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A B S T R A C T 

The fifth and sixth centuries can be considered the golden age of translation 

and interpretation of the Holy Quran in Iran. Because the most important 

Qur'anic studies have been done in this period. Interpretation of Fasir, known 

as the Interpretation of Abadi by Abu Bakr Atiq Nishaburi, was compiled 

around 470. In the interpretation of Surabadi according to the time of 

writing (fifth century) and the mood of the writers of this period, the 

principle of writing is based on simplicity and psychology, which is 

characteristic of Khorasani style. Add a secondary to the meaning of the 

expressions. Therefore, the present study, in order to reveal the rhetorical 

values of Swami's interpretation, proves that the beauty of Surabadi's 

interpretation, in addition to the various aesthetic methods and arrays 

associated with the style and simplicity of the word, is due to the literary 

tricks put forth by the rhetorical aspects. In the prose of Surabadi, the 

presentation of some elements is complicated and comes from the 

presentation of other elements. Some lexical arrangements also affect the 

exterior texture and are highly rhetorical. The research method in this study 

is descriptive-analytic with emphasis on the study of presentation and delay 

of sentence elements and the first and second meanings of sentences. 
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 »مقاله پژوهشی«

 بلاغت واژگانی در تفسیر سورآبادی
 

 3، ناهید عزیزی 2، محمدرضا ساکی*1وحید مالمیر

 

 چکیده

توان عصر طلايی ترجمه و تفسیر قرآن کريم در ايران به حساب آورد. زيرا های پنجم و ششم را میقرن
به تفسیرسورآبادی  پژوهشترين  مهم يافته است. تفسیرالتفاسیر معروف  انجام  اين دوره  قرآنی در  های 

تفسیر سورآبادی با توجه به زمان   تالیف شده است. در  470نوشته ابوبکر عتیق نیشابوری در حدود سال  
است،   اصل نگارش بر مبنای سادگی و روانی نگارش )قرن پنجم( و حال و هوای نويسندگان اين دوره،

اما در عرصه بلاغت نويسنده با استفاده از قوانین تقديم و تأخیر سعی   که ويژگی سبک خراسانی است.
ثانويه  معانی  آشکار کردن کرده که  به منظور  بنابراين پژوهش حاضر  بیفزايد.  بر معنای عبارات  نیز  ای 

یر سورآبادی، افزون بر وجود کند که زيبايی تفسآبادی اين فرض را ثابت میرهای بلاغی تفسیر سوارزش 
زيبايیروش آرايه های مختلف  و  ادبی  شناسی  ترفندهای  و سادگی کلام، مرهون  با سبک  مرتبط  های 

های بلاغی است. در نثر سورآبادی تقديم برخی عناصر امری عارضی است و از تقديم برخاسته از جنبه 
گردد و ارزش بلاغی بافت بیرونی اثر برمی های واژگانی هم به  شود. برخی آرايشعناصر ديگر ناشی می

ی تقديم و  تحلیلی و با تاکید بر مطالعه -زيادی دارد. روش تحقیق در اين پژوهش به صورت توصیفی
 است.گرفته تاخیر عناصر جمله و معانی اول و دوم جملات صورت 

 

 های کلیدیواژه
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 مقدمه:  -1
 -فاعل   -آرايش واژگانی ترتیب وقوع ارکان دستوری جمله ) فعل

رده  علم  در  که  است  میمفعول(  بررسی  زبان  شود. شناسی 
نشان ترتیب وقوع واژگان در جمله را  شناسی حالت طبیعی يا بیرده 

ها مثل زبان فارسی ترتیب رايج در بسیاری از زبان .  کندبررسی می
)فاعل، مفعول،   sovهای هند و اروپايی  و لاتین به طور کلی زبان

های عربی و سلتیک از ترتیب )فعل، فعل( است در حالی که زبان 
 کنند.پیروی می vso (، مفعولفاعل

ثابت نیست و همین امر يکی  آرايش واژگانی در هر زبان لزوماً
زباناز   تفاوت  زبان عوامل  بعضی  آرايش  هاست.  انگلیسی  مثل  ها 

 ، قاعده   جز بنا بر  ، های ارکان جمله در آن واژگانی ثابت دارند و جا
اين   در  دارند.  آزاد  واژگانی  آرايش  بعضی ديگر  نیست.  تغییر  قابل 

های صرفی وجود دارد که نقش  ها میزان قابل توجهی نشانه زبان
توان جای واژه را بدون  می  ، بنابراين،  دهددستوری واژه را نشان می

 ( 97: 1396 )سیدقاسم،  که معنای جمله از بین برود تغییر داد.اين
زبان  نويسنده  در  اختیار  حوزه  وارد  واژگانی  آرايش  آزاد  های 

تغییر  می را  ترتیب  خود  دلخواه  به  که  است  نويسنده  يعنی  شود 
تغییر  .دهدمی دگر  ، اين  را  جمله  منطقی  نمی معنای  اما گون  کند 

اضافه  جمله  منطقی  معنای  به  که  است  ضمنی  معنايی  حامل 
زبان  شود.می در  واژگانی  آرايش  واژگانی  »تنوع  آرايش  که  هايی 

ای و ترکی برای چک، فنلاندی، آلمانی، کره  :آزاد دارند مانند نسبتاً
و    )همان(رود.«  ای به کار میانتقال معناهايی فراتر از معنای گزاره 

اين معنای ضمنی همان چیزی است که آرايش واژگانی آزاد را با 
 دهد.های تحلیل متن پیوند می وه یبلاغت و حتی با ش

واژگانی   آرايش  بلاغی  کارکردهای  از  برجسته    تأکیديکی  يا 
مثل زبان  ، هايی که آرايش واژگانی ثابت دارندکردن است. در زبان

واژه يا برجسته کردن آن از بر يک    تأکیدانگلیسی، نويسنده برای  
کند. اما در های آوايی مثل زير و بمی صدا و تکیه استفاده مینشانه 
تواند از آرايش های آوايی میهای آزاد گوينده افزون بر نشانهزبان

 باشد.   تأکیدواژگانی خاصی استفاده کند که متحمل 

زبان  قواعد  در  هم  واژگان  آرايش  برای  فارسی  و  عربی  های 
ری وجود دارد و هم قواعد اختیاری. به واسطه قواعد اجباری  اجبا

ه که اصلش تقديم  آنچ  تأخیراست يا    تأخیری که اصلش  تقديم چیز
است مجاز نیست اما قواعد اختیاری قواعدی هستند که به مقتضای 

هر دو مجاز است. اين قواعد هستند که فرصت    تأخیرها تقديم و  آن
همچنین و  بلاغی  جملات  فراهم  شکل  ساختن  را  سبک  گیری 

به »   کنند.می و  برويم  فراتر  نحو  درستی  از  ما  که  هنگامی 

میانشعاب  شکل  اصل  از  که  محقق هايی  بلاغت  بپردازيم  گیرد 
 . (117: 2006)مصلوح،  شود.« می
 

 : ترتیب کلام -2
سبک  و  کتاب دستوريان  نويسندگان  و  معانیشناسان  سه   ،های 

کنند. خانلری تنوع  گروهی هستند که از آرايش واژگانی صحبت می
پیروی از شیوه طبیعی    ترتیب اجزا را در دوره نخست نتیجه سادگی و

  : گويدداند و میهای قرآن میثیر ساختمان عربی در ترجمهگفتار و تأ 
آشوری   کند.بندی را دشوار میای است که طبقهاين تنوع به اندازه 

ر زبان گفتار بر آرايش واژگانی  ثیشناختی بر تأ ررسی زبانيک بنیز در  
گونه  »اين  گويد:کند. لازار درباره تنوع آرايش واژگانی میمی  تأکید
گیرد يا ناشی از تمايل  ها يا به دلیل وزن کلام صورت میجايیجابه

به برجسته کردن يک واژه است«. فرشیدورد مانند بیشتر دستوريان  
صو به  آرايش رت بیشتر  متنوع  وارد  های  و  پرداخته  واژگانی  های 

 (.100: 1396 تحلیل نشده است.)سیدقاسم، 
اکثراً که  نیز  معانی  کتب  کتاب   نويسندگان  در  جرجانی  پیرو 

الاعجاز هستند برای بررسی آرايش واژگانی به سراغ شواهد دلايل 
که آن را برای اثبات بلاغت    روند. جرجانی در کتاب خود، عری میش

برد.  بهره میبرای تبیین سخنش از شواهد شعری    ، قرآن نوشته است
ی گیرد و همه او در اين اشعار ضرورت وزن و قافیه را درنظر نمی

داند. اين در حالی  ها را حاصل اختیار و میل نويسنده میجايیجابه
ای در آرايش واژگانی شعر کننده ثیر تعیین قافیه تأ است که وزن و  

 توان از آن غافل بود. دارد که نمی 
زبان عربی را   ، شناسمحمدتقی بهار نیز به عنوان يک سبک 

کند و به  میعامل تغییرات آرايش واژگانی در زبان فارسی معرفی  
داند  فعل در زبان عربی می  نثر از جايگاه آغازيويژه تقدم فعل را متأ 

معرفی به  که  آنگاه  مینمونه   اما  و  هايی  تقديم  را  تأخیرپردازد  ها 
 (.81: 1383)خانلری، داند.حاصل فصاحت نويسنده می

 ، دارهای نشانکنیم با توجه به نمونه تلاش می  هشپژودر اين  
ترتیب  انواع  را نشان دهیم. آرايش واژگانی در سورآبادی  های آن 

. تأخیرآرايش واژگانی را به دو شکل بررسی خواهیم کرد: تقديم و  
نامند و را مبتدا می منظور از تقديم عنصر ابتدای جمله است که آن

گیرد. بنابراين  پس از فعل قرار میعنصری است که    تأخیرمنظور از  
 ترتیب اجزا ما بین مبتدا و فعل جز به ضرورت مورد اشاره نیست. 
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 روش پژوهش:  -3
در بررسی و تحلیل اين پژوهش از دو روش کیفی و کمی استفاده  

ی استقرايی از موضوعات  ها به شیوه در تحلیل کیفی داده شده است.  
می تحلیل  عام  موضوعات  به  (. 35:  1391شوند.)کرسول، خاص 

منظور از بررسی کیفی در اين پژوهش اين است که بخش کوچکی 
و ساختار نحوی تک تک جملات آن را به    کرده از متن را انتخاب  

باايم.  ر خاص مورد مطالعه قرار داده طو يافته اما  های يد گفت که 
لازم   ، توان به کل متن نسبت داد. بنابرايناين نوع بررسی را نمی

نمود که ساختارهای نحوی خاصی در همه يا بخش قابل توجهی می
ين  اها بپردزايم. بنابراز متن را آمارگیری کنیم و سپس به تحلیل داده 

اسانه اثر شنتوان به شناخت کلی و سبک ، میاين دو روش  ترکیببا  
از آن غفلت کرد اقتضای حال است،   اما آنچه که نبايددست يافت.

توان مطالعه زيرا بلاغت را به سبب وابستگی به اقتضای حال می
پژوهش   اين  در  که  است  دلیل  همین  به  آورد.  حساب  به  کیفی 
ترکیبی از روش کمی و کیفی مناسب درنظر گرفته شد. ما مطالعه 

دوهزار جمله از تفسیر سورآبادی آغاز کرديم  خود را با روش کمی در  
سپس به کمک نظريه نظم جرجانی، موراد را با جزئیات بیشتر و 
ارجاع به اقتضای حال مورد بررسی قرار داديم. لازم به ذکر است  

کشف  تفسیر  از  جمله  دوهزار  متناظر  طور  به  تفسیر  که  و  الاسرار 
قرار داديم تا سیر بلاغت  مورد مطالعه    ، رداالجنان را در بررسی موروح

 نحوی تفسیر سورآبادی در مقايسه با دو تفسیر ديگر مشخص شود.
 

 تقدیم: -4
شناسی و نیز يکی از مباحث اصلی ای سبک پديده   تأخیرتقديم و  

زايا  دستور  و  گشت  -نظريه  تقديم  اين  بر  علاوه  است.    ، تأخیراری 
باشد. علمای موضوعی بلاغی و يکی از موضوعات علم معانی می

و بسیاری از  اند  ی زايا گشتاری توجه کرده ده قديم نیز به اين پدي
اند اما  بیان کرده   ، مباحثی که جرجانی درکتابش مطرح کرده است

که اين بحث را مطرح   ، اوفرق زيادی بین جرجانی و علمای قبل از  
ناشناسی جرجانی با دلايل مع  از  زيرا علمای قبلوجود دارد.    ، اندکرده 

و فقط  اند را مورد بررسی قرار نداده  تأخیرو بلاغی، مبحث تقديم و 
  اند.اکتفا کرده   تأکید به تنبیه و    به موضوع توجه و اهتمام و احیاناً

 (.197: 1396 سیدقاسم، )
ترکیب   در  کلمات  ترتیب  که  است  معتقد  جرجانی  عبدالقادر 

کند که اگر  می  تأکیدگیرد و بر اين نکته  می  ا صورتبراساس معن
هیچ ارزش   تأخیرتقديم و     ، نظم کلمات در جمله براساس معنا نبود

نداشت. معنايی  و  که   دلالی  الفاظی  اين  از  که  کنیم  فرض  »اگر 

ها ارزش و  يک از آنهمان زبان هستند دلالتشان را بگیريم هیچ 
شود  نداشتند و تصور نمی شايستگی مقدم شدن بر لفظ ديگری را  

(. 50:  1984که در اين الفاظ بايد نظم و ترتیبی باشد.«)جرجانی،  
دلالت در شکل و صورت ترکیب تاثیر دارد. زيرا گاهی لفظ   ، بنابراين

ای از معنا اختصاص يابد  هنگامی که به فايده   :شودمتاخر  مقدم می
د پديده  مورجرجانی در    .يا به خاطر عنايت و توجهی که به آن است

نفی، اثبات، استفهام، قصر و مسئله تقديم در سیاق    تأخیرتقديم و  
فعل   تأخیرو   و  مفعول  بین  و  مضارع  و  ماضی  فعل  و  فاعل  بین 

بیان   به  و  گفته  پرداخته  مضارع سخن  پديده  اين  معنايی  و  اسرار 
معانی ثنويه همزه را مورد بررسی قرار داده است. در بحث ترجمه  

دقیقی  ق اطلاع  بايد  مترجم  نیز  فصاحت  رآن  و  بلاغت  مسائل  از 
داشته باشد به طوری که از لطايف و ظرايف معانی، بیان و بديع 
قرآن به نحو احسن استفاده نمايد و بتواند اين لطايف را با اصول 

 و ترجمه نمايد.  دهدزبان مقصد تطبیق 
ا بخش، در  براساس    ين  سورآبادی  تفسیر  بررسی  و    تقديمبه 

 پردازيم: از ديدگاه عبدالقاهر جرجانی می تأخیر
 
 تقدیم نهاد:  -1-4

نقش برای تشخیص جابه در شعر، جايی  يا  در جمله  های مختلف 
 :بدانیمبايد ترتیب اجزای جمله را 

. بعد از نهاد اجزايی 2آيد.  . نهاد اول جمله و فعل آخر جمله می1
. قیدها هم  3گیرند.  قرار میديگر مانند مسند، مفعول، متمم و قید  

توانند اول جمله )قبل از نهاد( و هم در اثنای جمله )بعد از نهاد  می
 و قبل از فعل( قرار بگیرند. 

کار نرفته باشد،    ها در جای خود به پس اگر هرکدام از اين نقش 
 جايی صورت گرفته است.جابه

  به تعداد و  که جملات کوتاه و پر در تفسیر سورآبادی با توجه به اين 
نهاد جملات نیز در اکثر موارد ذکر شده    است، تبع آن تکرار فعل زياد  

انتخاب شده است در    جامعه آماری ما که به صورت رندوم است. در  
جمله وجود    2000صفحه که به صورت نامتناوب انتخاب شده بود  سی  

جمله فاقد نهاد بود آن هم بیشتر    65  داشت و در اين جملات تنها تعداد 
  ، در مواردی است که نهاد خداوند يا پیامبر و يا يکی از مقدسین است 

همین  و  است  شده  حذف  نهاد  فرد  که  از  را  مطلبی  که  زمانی  طور 
 برای مثال:   کند. کند نهاد را حذف می نامشخصی نقل می 

»در انجیل آورده است که خدا گفت: انا الذی ولَدت عیسی من 
ر اين جمله برای فعل  (. نهاد د254:  1381  عذراالبتول.«)سورآبادی، 

 حضرت عیسی است که حذف شده است.، « آورده است» 
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های حذف نهاد متعلق به نهادهای مبهم طور بیشتر نمونه همین 
اند اين عام است که هیچ چیز در هفت »گفته  و نامشخص است:

(. مشخص  257  آسمان و هفت زمین بر خدا پوشیده نیست«)همان:
که نیست چه کسی گفته است. بیش از هشتاد درصد جملات نیز  

شوند اما مواردی نیز وجود غاز میی نهاد هستند با خود نهاد آادار
 شده است. تأخیردارد که نهاد دچار 

»او را اسرائیل خوانند، زيرا که اسر بنده بود و ايل خدا، يعنی 
 ( 65: 1381 سورآبادی، بنده خدا.«)

شرط بندگی دو چیز است: ترک معاصی و اداء طاعت. صبر »و 
ياد کرد و مراد    را ياد کرد و مراد از آن ترک همه معاصی و صلاه را

 (62همان:همه طاعت.«)  از آن اداء
اند که خود مردار همیشه بر همه کس حرام بود ولکن »گفته

رحیم  و  غفور  خدای  که  زيرا  نگیرد  بدان  را  مضطر  تعالی  خداوند 
 (151همان:ت.«)اس
 
 تقدیم و مبتدا بودن مسند: -2-4

مراد از مسند در دستور، صفت يا اسمی است که آن را با فعل ربطی  
دهیم اما مراد از مسند در علم معانی گزاره به مسندالیه نسبت می

شود و به اين ترتیب مفعول و فعل است که به نهاد نسبت داده می
گیرد. به طور کلی مسند  می  ها را دربرمتممو قید و مسند دستوری و  

در علم معانی فعل يا حالت يا صفتی است که آن را به ايجاب يا 
 (.150: 1383 دهند.)شمیسا، سلب به مسندالیه نسبت می

خر است و اگر آن را مقدم دارند برای اغراضی مسند معمولًا مو 
شدگی است شبیه به مبحث اسناد  ، جايی از نظر تاثیراين جابه است.  

سیدقاسم نیز به آن اشاره   لیلا شود و  شناسی بررسی میکه در رده 
اسناد   (.109:  1396د)کنمی جمله   شدگیدر  آغاز  به  موکد  عنصر 
آيد.  آيد مثل: علی است که میآيد و پس از آن فعل ربطی میمی

جايی در تفسیر سورآبادی نمود چندانی  اما بايد گفت که اين جابه 
مورد تقديم   بیست و هفتتنها  تفسیر  صفحه از    سید  ندارد و در حدو

مسند ديده شد. مسند به همراه فعل جمله ممکن است به دلايل  
 :کنیممتعددی بر نهاد مقدم شوند که در زير به آن اشاره می

 
 آغاز حکایت: - 1-2-4

ود و در سورآبادی  شدر آغاز بیان حکايت اين تقديم ديده می  مثلًا
 اغلب تقديم مسند به اين منظور صورت گرفته است.

السلام که گفت هر که سوره آل  از مصطفی علیه  خبر است» 
بدهد.«  شهید  هزار  ثواب  را  او  تعالی  خدای  برخواند   عمران 

 (.253: 1381)سورآبادی: 

علما جهودان به نزديک رسول آمدند  »خبر است که گروهی از 
ه روزی عبدالله بن اُبیَ با گروهی  خبر است ک، » (254و ....«)همان:  

 (36همان: از منافقان جايی نشسته بود.«)

 
 : تأکیدبرای   - 2-2-4

 (254را« )همان:  »نیست خدايی ديگر مر او
گفتن حق،   از  دل  به  گنگانند  از شنیدن حق،  دل  به  »کرانند 

 ( 39کورانند به دل از ديدن حق و ايشان بازنگردند با حق()
  ای کر و گنگ و کور بودن کافران معانی نبودن خدايی ديگر و نیز  

  تأکید ها  ی مقدم شدن بر بقیه اجزاء جمله بر آن که به وسیله   هستند 
 شده است. 

 
 رفع دخل مقدر: - 3-2-4

دهد،   نشان  را  گوينده  قضاوت  فعل  و  مسند  نهاد  وقتی  بر  مقدم 
میمی آن  بیم  که  اظهارنظری  ديگر  بیان  به  مخالفت آيد.  با  رود 

  غالباً   ، مخاطب مواجه شود يا ممکن است مخاطب آن را باور نکند
ترديد او را از بین    ، فرض مخاطب  تأکیدشود تا با  بر نهاد مقدم می

 ی توجیهی دارد.ببرد. اين نوع تقديم به نوعی جنبه 
از حق »  را  مردمان  تعويق  عقوبیت  به   .(306.)همان:  « دانايید 

  يافتگان به حق«»نه سودمند آمد آن بازرگانی ايشان و نبودند راه 
 ( 38همان: )

 
 : موافقت خوانندهکسب  - 4-2-4

در  »  دين  اين  بر صحت  انجیلگواهید  و  »مايیم   (.316.)« تورات 
 ( 35کاران«)نیک 

ا را بدان گرويدن شما به فرمايد شمچه می»بد چیزی است آن
ن گوساله پرستیدن و پیغامبر خدا را کشتن، اگر هستید  تورات چو

 ( 99گرويدگان به تورات«)
 
 یید مطلب:تأ - 5-2-4

که عیسی را    معلوم استو  است  ی خد گويی که عیسی بنده تو می» 
 (254افعال ربوبیت بود.)

»معلوم است که او از مريم پديد آمد و در مريم تهمت زنا نتوان 
 بست و محال بود فرزند بی پدر«)همان(.

»درست است که خدا برگزيد آدم را و نوح را و آل ابراهیم و آل  
 (. 274عمران را بر جهانیان«)

 
 



 ی سورآباد   ر ی در تفس   ی بلاغت واژگان : مالمیر و همکاران          6
 

 

 نهادهای طولانی: - 6-2-4

از حديث  پوشیده  »  نه در آسمان چیزی  بر خدا در زمین و  نگردد 
 ( 254»)گويند.چه او را میعیسی و آن 

»اما اصطفاء آدم به پنج چیز بود: آفريدن او به يد، و تعلیم اسماء 
او را، و اسجاد ملائکه او را، و اباحت هشت بهشت او را، و ابوت  

 ( 275همه آدمیان او را.»)
 
 های دعایی:جمله - 7-2-4

(، 213)»آفرين باد بر شما از خدای« ،  (433رين خدا باد بر اين قوم)نف
 (. 451»بادا نگهدار شما خدای«)

 

 تقدیم و مبتدا شدن فعل:  -3-4
گزاره اصلی است.    ، ترين قسمت  اين در دانش رده فعل  به  شناسی 

مدن فعل به آغاز جمله را نشانه  گويند و آحالت مبتداشدگی فعل می
 تأکیدجا لازم است يادآوری کنیم که دو نوع دانند. در اين می تأکید

ی که فقط اطلاع تأکیدتقابلی.    تأکیداطلاعی و    تأکید   وجود دارد:
دا پیش  از  و  منتقل مینو  به مخاطب  را  اطلاعی   تأکیدکند  نسته 

و فرض  نوعی تقابل دارد    ، ی که با اطلاع قبلی مخاطبتأکیداست و  
تقابلی است. جرجانی نیز نظیر   تأکیدکند،  قبلی وی را تصحیح می

با توجه به وضعیت شنونده جمله اين تقسیم  های بندی را دارد. او 
تقسیم   خبرانکاری  و  خبرطلبی  ابتدايی،  خبر  نوع  سه  به  را  خبری 

در خصوص تفسیر سورآبادی بايد  (.111: 1396 کند.)سیدقاسم، می
گفت که تا جای ممکن سعی کرده است ترتیب اصلی کلام را به 

صفحه    سیمورد مطالعه ما که در اين قسمت    هم نزد و در رندم
جمله را يافتیم    38تنها تعداد    ، جمله بود  2000نامتناوب و با حدود  

 .که در آن فعل در جايگاه مبتدا قرار گرفته باشد
مرا   نمودست  راه  فعل:   بودن  راستنادر  راه  به  من   خدای 

 ( 723: 1381 سورآبادی، )
همان:  اهمیت خبری فعل: فرو فرستاد اين نامه را بر تو يا محمد)

256 ) 
نشانه به  ديگر نگرويدند  و  نجران  و  نصاری  چون  خدا  های 

 ( 257کافران.) 
 ( 253بخشی به فعل: پديد آمد مدت دين و کتاب تو )قطعیت

 تقدیم مفعول:  -4-4
رده  نحوی    ، شناسیدر  قلب  نوعی  را  مفعول  قرارگرفتن  مبتدا 

ارکانمی ساير  بر  مفعول  دلايل نمی  مقدم  شمارند.  به  مگر  شود 
 شمريم.خاص که در زير برمی

مبهم يا نکره بودن نهاد: مومنی را خدای تعالی از اين امت به 
طاعت   ده  به  را  امتان  ديگر  که  دهد  اضعاف  چندان  طاعت  يک 

 ( 727ندهد.)
موضوع کلام: امیری را آرزو نکرد او مگر آن روز که  حساسیت

 ( 255بر زبان رسول خدا آن سخن برفت)
 ( 257ايشان را بود عذاب سخت.)

 ( 257حصر نهاد: عزيز را در صفات خدا پنج تفسیر است) 
در   »الم«  درباره  وقتی  مفعول:  آلاهمیت  سوره  عمران  آغاز 

دادند به فتح زيرا که فتح »میم را حرکت  گويد:میکند صحبت می
 ( 254اخف الحرکات است.«)

 (. 257)« خدای را کین محال بود پس چرا او را ذوانتقام گويند؟» 
 

 تقدیم قید: -5-4
توان  جايی نیز نوعی قلب نحوی است که با اين عمل میاين جابه 

جم ظاهری  معنای  از  فراتر  در معنايی  کرد.  القا  مخاطب  به  را  له 
صورجستجو  به  که  مطالعه  در    تصادفیت  يی  مورد  انجام  تفاسیر 

جدولچنان   ، داديم در  است  1شماره    که  شده    4/11  حدود  ، ارائه 
الجنان نیز آمار  در تفسیر روح  ، درصد از جملات با قید آغاز شده بود
الاسرار مقدم شدن قید بر ساير تقريبا مشابه بود اما در تفسیر کشف
توان گفت در اين خصوص می  .ارکان جمله کمتر اتفاق افتاده است

نشان جمله و رعايت ترتیب  ابوالفتوح بیشتر به شکل بی  که تفسیر
اجزای کلام    کلام مقید است. اين امر يعنی دست نبردن در ترتیب

کشف  ديده در  تفسیرسورآبادی  از  بیشتر  مراتب  به  نیز  الاسرار 
جالب توجه است   سورآبادی  تفسیر  چیزی که در متنشود. اما  می

که بسامد    ، را  مختلف  چند نوع قید  آمار  ، تنوع انواع قید است. بنابراين
متن در  )جدول   .دهیممیارائه    ، داشتند  تفسیر سورآبادی  بیشتری 

کل جلد اول    ، . لازم به ذکر است که در بررسی اين مبحث(1شماره  
 : تفسیر سورآبادی مورد بررسی قرار گرفت

 

 تعداد انواع قید در جلد اول سورآبادی  .1جدول شماره 

 سبب  بیان  تفضیلی  تمنا  نفی  ترديد شمار  تأکید مکان  زمان  ه یشبت تدريج حالت  قید

 15 8 12 11 15 24 10 38 13 39 21 17 57 تعداد 
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گاهی   است. قید گاهی به فعل وابسته است و  وابسته قید يک  

بهتر برخی   برای درک  گاهی به کُل جمله.  به اجزای ديگر جمله و
 نمايد چند مثال ارائه شود: وين قیدی لازم میااز عن

عذری«) به  مگر  نشود  غايب  مسجد  »از  سبب:  (، 165قید 
 (.528انست گفت«)تو»عايشه از گريستن سخن نمی 

(.»طاوس 35رويم«)قید حالت و کیفیت: »تا آمن و معاف می
داد بی  -جواب  و  می»جلوه   (.56وار«)چاره ترسان  تا  کنان  بردند 

 (687آسمان دنیا«)
  خداوند اند روز و شب نور و ظلمت است که  قید تدريج: »گفته

(. »يا محمد اين قرآن را آيت آيت و سوره 144آفريند«)نو به نو می
 (.47سوره همی برخوانی«)

(، 327»پسر او برنايی، چون نگاری فراتر آواز داد«)  قید تشبیه:
 (491کاروار به نماز آيند.«)گه بی »آن

ها  »بر مرگ هارون نوحه(. 36کنیم«)»هنوز نظر می قید زمان:
 (. 463»سال در ايشان را با خود بیاوردند«)  .(551ها«)کردند سال 

بالین«  و  بستر  بر  بمرديمی  خويش  مرگ  به  »تا  مکان:   قید 
 (. 679(. »چون فراتر آمد آن ستاره فرو شد«) 442)

»و ديگر گروه   (.72قید شمار: »هفتاد هزار را بیش بکشتند«)
 (. 262ديدند ايشان را و دو چند ايشان ديدار چشم را«) ناگرويده می

»زيرا که ايشان اندوهگین بودند که نبادا که   قید ترديد و گمان:
»يا   (.184خدا ما را عقوبت کند بر آن قتال کردن در ماه محرم«)

 ( 553موسی، برگت نیست، مگر مستی؟« )
»کلَا و حاشا   (.48قید نفی: »تا ابد هرگز آب نبود مگر لرزان«)  

 (.448که در قرآن هیچ تناقض نیست«)
کرد ر اندوهگین بازگشت نزد رسول، و نوحه می مع» قید تمنا:  
گفت: کاشکی مادر عمر، عمر را نزادی تا عمر خدا را  بر خود و می

 (. 164نیازردی«)

  قید تفضیلی: »از پس مرگ رسول، عرب بیشتر مرتد گردند« 
 (.679(، »فراتر آمد ماه فرو شد«)576)

برای   آذرتاش  را  اصطلاح  اين  بیانی:  مفعول  ترجمه قید  های 
(. 266:  1375)آذرتاش،    اند.مطلق در آثار ترجمه قرآنی به کار برده 

پرهیزيدنی«) ايشان  شر  از   (، 257:  1381  سورآبادی، »بپرهیزيد 
 (. 553»قربان کرد قربان کردنی«) (.276»برآورد برآوردنی نیکو«)

د با  ها دارای نهاد هستند و يا نهادر تفسیر سورآبادی اکثر جمله
که در آن   ، ا درصد اندکی از جملاتام،  ينه لفظی حذف شده استقر

بیشتر فعل جمله است که در جايگاه مبتدا    ، نهاد حذف شده است
ان وتشود. دلیل اين امر میگیرد و بر ساير ارکان مقدم میقرار می

نشان جزئی از طور بی  ی گزاره و بهجا که فعل هسته گفت از آن
دار است و مقدم شدن آن به اين معناست هیکت  ، اطلاع نو جمله است

بالاترين بسامد    شود.دار شروع میها با آهنگی خیزان اوجکه جمله 
يا در حال   وگوشروع جمله با فعل نیز جايی است که در حال گفت

 ، چه سبب تقديم فعلآن  ، کايت و روايتی است. در حقیقتبیان ح
شود  می  ، چه در جملات دارای نهاد و چه در جملات با نهاد محذوف

بخشی به فعل است. دلیل ديگر  اهمیت خبری فعل و نیز قطعیت 
های گذرا  فعل  ها تمايل ذاتی به تقديم دارند مثلًاکه برخی فعل اين

يکی    .شوندغلب مقدم میل و يا مسند در تفسیر سورآبادی ابه مفعو 
از دلايلی که   تقديم فعل میديگر  اهمیت خبری فعل سبب  شود 
ويژه همراه با يکی از احساسات گوينده مثل    است. فعل امر نیز به 

 .شودخشم باشد بر بقیه ارکان جمله مقدم می
را سبب ايشان  ها کنم، چون غرق و  »غم مدار که من مرگ 

 ( 52حرق و هدم و قتل و اسقام و ديگر اسباب مرگ«) 
 ( 55حوا در بهشت«)»آرام گیر تو و جفت تو 

»ساخته باش که مرگ او و فرزندان او هم بر دست تو خواهد  
 (. 51بود«) 

 
 های با نهاد محذوف درصد مبتدا در جمله .2جدول شماره 

 الجنان روح الاسرار کشف سورآبادی  مبتدا  

 عناصر اصلی 

 25/ 8 29/ 5 36/ 7 فعل

 15/ 3 33/ 4 19/ 4 مسند 

 14/ 4 20/ 3 26/ 8 مفعول 

 عناصر فرعی 
 12/ 1 8 11/ 4 قید

 14/ 9 22/ 1 6/ 3 متمم 
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 : تأخیر -5
های بلاغت درباره جايگاه پس از فعل و ارزش بلاغی آن در کتاب

از  فارسی سخن نرفته است. هرچه هست سخن  مسندالیه    تأخیری 
کتاب  در  دارد.  موضوع  با  کمی  ارتباط  که  و است  دستور  های 

اين ساختزبان به  ندرت  به  نیز  در  شناسی  و  است  توجه شده  ها 
بوده است. در  زبان گفتاری معاصر موردنظر  نیز  نادر  همان موارد 

ای امروز انجام شده هايی که روی زبان فارسی محاوره واقع پژوهش 
می  ، است کنشان  اکثراًدهد  موخر شده  عناصر  شنونده    ه  از حیث 

دارای اطلاع کهنه هستند. تحلیل الگوی آهنگی اين جملات نیز  
گی رجستکند که عناصر بعد از فعل آهنگی افتان دارند و بتايید می 

 تأکید تواند  . به بیان ديگر در چنین جملاتی عنصر متاخر نمی ندارند
)راسخ  شود  واقع  چنان(.  140:  1388مهند،  جمله  حقیقت  که در 

گويند کانون جمله يعنی عنصر  ن در عرصه دستور می نظراصاحب
صری پس از فعل  تواند پس از فعل ظاهر شود. تنها عناموکد نمی 

می وقرار  نیستند  جمله  کانون  که  محسوب    گیرند  کهنه  اطلاع 
 (.121: 1385 شوند.)رضايی و طیب، می

مباحث حاصل  نتیجه  اين  از  است کهمیای که  اين  در   :شود 
ی ندارد. حال  تأکیدی  برخلاف تقديم جنبه   تأخیراصر  زبان فارسی مع

در تفسیر سورآبادی و مابقی تفاسیر مورد    تأخیربايد ديد وضعیت  
را   تأخیرمطالعه به چه شکل است. برای بررسی اين موضوع موارد  

تأخیر و  اصلی  عناصر  تأخیر  بخش  دو  فرعی    در    بررسی عناصر 
جابهکمی نوع  اين  بلاغی  تحلیل  به  نهايت  در  و  ها  جايینیم 
فعل را نقطه آغاز    ، زيم. شايان ذکر است که در بررسی خوداپردمی

دهیم چرا که در نحو معیار زبان فارسی فعل نقطه قرار می  تأخیر
آيد با  آيد. بنابراين هرچه پس از فعل میپايانی جمله به حساب می

ديگر اين است که اصل بر تقديم است. نکته    همراه است.  تأخیر
وقتی جمله با فعل آغاز شود متاخر شدن ساير اجزا ناگزير و اجباری  

ساير    نین جملاتی بحث از ارزش بلاغی تأخیردر چ  ، است. بنابراين
ها را در بحث تقديم فعل بررسی اجزا جمله منتفی است و اين جمله 

پردازيم که با فعل  هايی میدر جمله  تأخیرکرديم. حال به بررسی  
 اند بلکه فعل در میانه جمله واقع شده است.آغاز نشده 
توان فهمید تفسیر ول میطور که با نگاه نخست به جدهمان

نوع   همه  در  پیشتاز  تأخیرسورآبادی  ديگر  تفسیر  دو  به  نسبت  ی 
 تأخیردرصد از جملات نهادشان با    11است. در تفسیر سورآبادی  

و متن ديگر کمتر است. د  درما اين میزان  ا پس از فعل آمده است
  ینه تأخیر الجنان و در زمسرار بر روح الا کشف  ، مسند در زمینه تأخیر

 الاسرار پیشی دارد. الجنان بر کشف اين روح  ، قید

 درصد تأخیر عناصر جمله  .3جدول شماره 
 

 الجنان روح الاسرار کشف سورآبادی  تأخیر 

 1/ 24 3/ 42 11 نهاد 

 4/ 21 7 3/ 56 مسند 

 4/ 5 4/ 2 17/ 7 مفعول 

 5/ 12 6/ 41 6/ 54 قید

 4/ 19 1/ 43 14/ 32 گروه وصفی

 
 نهاد: تأخیر -1-5

بی  شکل  حفظ  مخل  گاهی  نهاد  گرفتن  قرار  مبتدا  و  جمله  نشان 
به همین دلیل سورآبادی گاهی نهادها    ، هاستکارکرد روايی جمله

 آيد.البته اين موارد به ندرت پیش می ، آوردمی تأخیررا با 
جمله   تأخیر  اين  در  پیش نهاد  فعل  اهمیت  به  تنها  آمده  ها 

که در    را   گردد بلکه گاهی هدف نويسنده اين است که نهادهايی بازنمی 
چه تعقیب  رنگ کند و ذهن مخاطب را از آن نظرش فرعی هستند کم 

یت آن بکاهد.  م آورد تا از اه کرده دور کند پس نهاد را بعد از فعل می می 
 کند. تر می ها متن را منسجم نهاد در اين جمله   تأخیر در حقیقت  

 که شما نیز کافر مرتد شويد  ايشان   خواستند و دوست داشتند
 (.454: 1381 سورآبادی، )

از    ما  فرو فرستاديم  چهآن   وشندبپکسان که می »بدرستی که آن 
تورات   -هاهويدايی  در  پیامبر  صفت  و  نعت  نمودن   -چون  راه  و 

 . (141همان:)ايشان را، يعنی حديث رجم در تورات.« 
کسانی هستند که    ، دچه که اهمیت دار ، در اين آيه آن تقدر حقی

شده   فرو  را  چهآن می  ، فرستاده  فرو   ، کنندمخفی  که  کسی    نه 
فرستاده اطلاع جديدی نیست و در آيات   فرستاده. زيرا کسی که فرو

 قبل هم به او اشاره شده است.
گفته»  نواهی،  و  و  اوامر  و  است  حرام  و  حلال  بیان  اين اند 
 .(140همان:)« .هدی

در اين مورد نیز اهمیت در بیان کیفیت قرآن است که مقدم شده  
 خبر باشد. چیزی نیست که مخاطب از آن بی «  هدی » و نهاد موخر  

  ننگرد بديشان روز رستاخیز. با ايشان و    خدایو سخن نگويد  
 (.295همان:)

بر آن و نگاه نکردن به کافران است که  نگفتن  سخن    منظور، 
است   تأخیرگیرد ولی نهاد دارای  شود و مورد توجه قرار میمی  تأکید

کند و فاعل  داند که متن از چه کسی صحبت میزيرا مخاطب می 
 اين اعمال کیست.
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 مفعول:  تأخیر -2-5

اطلاع کهنه هستند. اين فرضیه بعد از    ، گفتیم که عناصر موخر شده 
هايی که پس از  بینیم که اغلب مفعول زيرا می   ، بررسی متن اثبات شد 

از پیش شناخته فعل می  بافت متن  در  شده هستند. در    آيند معرفه و 
  تأکید مفعول اطلاع نويی برای مخاطب ندارد و محل    تأخیر حقیقت  

 مفعول موثر هستند.   تأخیر ر  تواند باشد. حال بايد ديد چه عواملی د نمی 
شود. در واقع  مفعول می  تأخیرگاهی حصر نهاد است که سبب  

شده از نهاد و    های تشکیلدر جمله  ، بر نهاد  تأکیدهای  يکی از راه 
اين است که فاصله میان نهاد و فعل برداشته شود    ، مفعول و فعل

دا  مفعول هم مبتچنانکه گفتیم  در اين حالت    .تا به هم متصل شوند
 گیرد.شود و هم پس از فعل قرار میواقع می

دانش ما فقط    موختی ما را« چه تو آ آن   »دانش نیست ما را مگر
 ای.چیزی است که تو به ما آموخته 

. يعنی من فقط دانم. (50همان:  چه شما ندانید«)»من دانم آن
 ی مفعول برای فعل دانم است.آنچه شما ندانید نیز جمله

يا وجه مصدری مفعول است که  گاهی   طولانی بودن مفعول 
 . شود مفعول پس از فعل قرار بگیردسبب می

 ( 37«)از حد خويش درگذرندگان راگذارد »فرا می
اند بر آن دو فرشته آن را که فرو آورده »متابعت کردند جهودان  

 (.105«)به بابل هاروت و ماروت
سبب مصدری و مفعول  بینیم که مفعول اول به  در اين دو مثال می 

 اند. دوم به دلیل طولانی و مبهم بودن است که بعد از فعل قرار گرفته 
گاهی نیز مفعول اطلاعی شناخته شده و کهنه است که نويسنده  

 ها و بندهای پیش به آن پرداخته است. در جمله 
(. آن دو  140)ص« .آن دو کوه راصفا و مروه برای آن گفتند  » 

 است و اطلاع جديدی نیست. کوه از قبل شناخته شده 
که  همه پلاس پوشیدی و مسیح،  از بهر آن  او را»مسیح گفتند  

 . (283پوش بود«) پلاس
وقتی  می  که  آن  »را«  توان گفت  مفعول مستقیم همراه شود  با 

به اين معنی که مرجع آن برای گوينده و شنونده    . مفعول مشخص است 
در عوض اگر مفعول مستقیم بدون حرف نشانه را باشد    . معین است 

(. قلب نحوی مشخص را  211:  1383غیر مشخص است.)راسخ مهند،  
کند. يعنی مفعول بدون نشانه را به  جا می مشخص جابه   تر از غیر آسان 

 آيد. پس از فعل می   تأخیر تر است و به ندرت با  فعل جمله وابسته 
را نهاد همرا با نشانه    «. اورا  او  فضل و شرف نهاد  جهانیان  ر»ب

به راحتی موخر شده است اما جهانیان    ، بنابراين  ، است  مفعولی »را« 
زير نیز   همفعولی بدون نشانه است که قبل از فعل آمده است. جمل

 :دارداين ساختار را 
 »دستوری ندهد به شفاعت مگر مومنان را« 

 عناصر فرعی:  تأخیر -3-5

ی مثل مفعول و  بیش از عناصر در برخی منابع    و وصف،   قید و متمم 
اند که در  دارند. اين دو عنصر عناصری فرعی و تکمیلی   تأخیر   مسند 

گیرند. به  جمله حرکت آزادتری دارند و به آسانی پس از فعل قرار می 
از شش درصد طور مشخص   قیدهای  از جمله   بیش  های سورآبادی 

قید و    تأخیر اند.  آمده   تأخیر زمان، مکان، حالت و .... پس از فعل و با  
ف هنجار در آرايش واژگانی نثر فارسی است  ترين خلا رايج   گروه وصفی 

 و در متون پیش از تفاسیر مورد مطالعه ما نیز سابقه داشته است. 
متأ  قید  مکان   ، خر پرکاربردترين  زمان   قید  با   و  بررسی    است. 

مکان جمله  قید  که  آن   هايی  می   تأخیر ها  در  مشخص  که  دارد  شود 
آيد مثل  می   تأخیر با    چندين فعل خاص هستند که قید مکانشان عموماً

»رفت، آمد، تاخت، فرستاد، برد و ...«. اين قاعده در فارسی گفتاری  
 آيد. می   تأخیر ها قید مکان با  معاصر نیز رايج است يعنی در برخی فعل 

 ( 57«)به مرغزار بهشتابلیس نزد مار آمد » 
 ( 312«)به جانب مسلمانانبر اسبی نشسته بود، بتاخت  »رسول  

 (.277«)در پس مسجد مقدسای بکرد »از بهر او صومعه
 شود: قید زمان نیز به آسانی به آخر جمله رانده می

ديگر سال برفت از مدينه عمره را و در مکه شد و شهر از بهر  » 
 ( 168.)ص« روزسه شبانه او خالی کردند 

 (. 171.)ص« در مقدار نیم روز»با خلق اولین و آخرين شمار کند  
يعنی ما را   در قیامت، اند مراد از آن بار معصیت است  و گفته» 
 (252)ص« .در قیامتبار گردان سبک 

قتی در يک جمله دو متمم قیدی زمان يا  ودر تفسیر سورآبادی  
شود و وقتی مکان وجود دارد، يکی به نفع ديگری عقب رانده می

آيد تر است متمم اصلی پیش از فعل میيکی نسبت به ديگری کلی
 پس از فعل: ديگر ، و متمم

به نزديک نماز  ، به تظلم  تا نزد رسولدويد  »جهود يکسر می
 ( 367«)صبح

تواند خالی از اهمیت باشد  قید حالت نمی  تأخیربايد گفت که  
 کند.زيرا توجه مخاطب را به خود جلب می

 ( 290«)دست حسن و حسین بگرفته»به نفس خود بیرون آمد،  
هايی با حرف اضافه »از« که بر شمول و عمومیت دلالت متمم

جه مخاطب ها نیز تواين متمم   تأخیرآيند.  پس از فعل می  غالباً  ، دارند
 کند و خالی از اهمیت نیست.را جلب می

د و يا گر يابد فراخويشتن  که آب نیاب   نیت روا نبود و هر بی   تیمم » 
 (. 419) « اين همه را تیمم روا باشد.   ،.... از علتی، و يا از سرمايی   نتواند برد، 
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خواست از مدينه  القضا آمد که رسول می  ة اين آيت در سال عمر » 

به سلاح و ستور و  ، و ياران ضعیف بودند  القضا را   ة عمر به مکه شود  
 (. 169)ص « . به انفاق مال تعالی در اين آيت امر کرد  ، خدای زاد 

ه جايگاه بعد از فعل  در پايان اين مبحث بايد گفت که اکنون ک
 در عناصر فرعی جمله چیست؟ تأخیرب اين همه سب ، موکد نیست

ی جمله يعنی متمم، قید، صفت و طبیعی است که عناصر فرع
از حیث اطلاعی    ف به عناصر اصلی وابسته هستند معطو بنابراين 

ها دارند در حالی که تاثیر عاطفی  نیز اهمیت کمتری نسبت به آن 
  افزايد بنابراين زيادی بر خواننده دارند. اين عناصر بر طول جمله می

کنند. با توجه به اين دو نکته  سرعت انتقال اطلاع اصلی را کند می
که قید، متم، صفت و معطوف برای نويسنده چه انتخابی بهتر از اين

را گاه به جايگاه بعد از فعل سوق دهد تا هم بعد از درنگ پايانی 
فعل بهتر ديده و شنیده شوند و هم از مزاحمتشان از جمله اصلی  

به اين عناصر کارايی بشتری می  کاسته شود؟  ترتیب  و اين  يابند 
 (. 134: 1396کنند.)سیدقاسم، مزاحمت کمتری ايجاد می

از  به طور کلی می نتايج حاصل  برشمرد  تأخیرتوان    : را چنین 
شود. يعنی عناصر اصلی و غیر سبب تسهیل در پردازش جمله می

گیرد و  کند. وقتی فعل در میانه قرار میاصلی جمله را مشخص می
 ، آيندبه دنبال آن می  ، هاو متممويژه قیدها  به  ، عناصر ديگر جمله

يابد  خواننده با خواندن فعل ناخودآگاه اطلاعات اصلی جمله را درمی
کند و به اين شکل  تر دنبال می های فعل را راحت و آنگاه وابسته 

 تر خواهد بود. تر و سريع پردازش جمله راحت
ها اين است که فعل با قرار گرفتن در تأخیری ديگر اين  فايده 

فاصله بین اطلاعات اهم و مهم تاثیر بیشتری بر ذهن مخاطب دارد  
کند. بخش پیش از فعل در واقع د میاونی خبری ايجمو نوعی هار

خلاصه خبر و اهم آن است و بخش پس از فعل مشروح خبر که 
 (. 135ها تشکیل شده است.) همان: در قیدها و متمم  غالباً

مکث و    ، ها اين است که پس از فعلتأخیری ديگر اين  فايده 
 ،گیرد. قرار گرفتن فعل در میانهمی انقطاعی طبیعی در جمله شکل 

کند و به اين ترتیب مکث کم جمله را به دو بخش تقسیم میدست 
عروضی خاصی درپی   کند که موسیقی غیرو درنگی در آن ايجاد می

 برد. پیش می زبان را به سمت ادبیت ودارد 
 

 ت تقدیم و تأخیر در سیاق جملات پرسشی: دلال -6

استفهام  باب تقديم و تأخیر در سیاق  به    ، در  ابتدا  عبدالقاهر جرجانی 
پردازد و  تشريح تقديم فعل و تقديم اسم و فعل ماضی در استفهام می 

پس از آن تقديم  .  دهد های ثانويه استفهام را مورد بررسی قرار می دلالت 

جا  از آن کند.  فعل و تقديم اسم و فعل مضارع در استفهام را تبیین می 
فايده نیست  بی   ، که سورآبادی قبل از تفسیر، آيات را ترجمه کرده است 

يکی از مباحث تقديم  در اين بخش  ها نیز دقت شود.  که در نثر ترجمه 
 کنیم. ها بررسی می پرسشی را در بخش ترجمه   تأخیر و  
 

 : تقدیم فعل و اسم در استفهام -1-6

جرجانی معتقد است که وضع کلام در استفهام بر اين اساس است 
گويی »أفعلت« در حقیقت استفهام با فعل آغاز شده و که وقتی می

شک و ترديد در خود فعل وجود دارد و غرض از استفهام اين است  
وقتی می اما  يابد.  آگاهی  فعل  وقوع  به  » که مخاطب  أأنت گويی 

فعلت« در حقیقت استفهام با اسم آغاز شده است و شک و ترديد 
مخاطب در اين است که فاعل چه کسی است. بنابراين، جرجانی  

کند در جملاتی که کلام با فعل آغاز شده، سؤال از خود  تأکید می
فعل و شک و ترديد در مورد وقوع فعل است و در تمام اين جملات 

)وقوع يا عدم وقوع فعل( شک وجود دارد   در مورد وجود يا عدم فعل
و ممکن است که فعل به وقوع پیوسته باشد يا به وقوع نپیوسته  
باشد. اما در جمله: »أأنت بنیت هذه الدار؟«، استفهام با اسم شروع  
شده است و مخاطب در مورد وقوع فعل هیچ شکی ندارد و تنها در 

)جرجا است.  بوده  کسی  چه  فاعل  که  دارد  شک  :  1984نی،  اين 
لطیف  بی( می 112-111 به فرق  نیم که جرجانی به صورت دقیق 

 کند.بین تقديم اسم و تقديم فعل در جملات استفهامی اشاره می

جرجانی به تفاوت های تقديم نکره بر اسم و تأخیر آن در جمله  
می اشاره  ايناستفهامی  در  و  میکند  میباره  »وقتی  گويی: گويد: 
خواهی از مخاطب بپرسی مردی نزد تو آمد؟ می»أجاءک رجل« آيا  

که آيا مردی از مردان به سوی او آمد يا نه؟ و اگر اسم مقدم شود  
و بگويی »أرجل جاءک« در حقیقت تو در مورد جنس کسی که به 

کنی. اينکه آيا مرد بوده است يا نزد مخاطب آمده است، سؤال می 
به نزد او آمده اما    دانی که فردیزن؟ و اين زمانی است که تو می

اينکه مینمی يا زن. مثل  خواهی خود  دانی که آن فرد مرد است 
گويی: »أزيد جاءک فردی را که به نزدت آمده است، بشناسی و می

أم عمرو« )زيد به نزدت آمد يا عمرو؟(. در مثال اول )أجاءک رجل(  
شود که در مورد  تقديم اسم جايز نیست، زيرا زمانی اسم مقدم می 

اعل سؤال شود و سؤال در مورد فاعل مربوط به عین و ذات فاعل  ف
خواهی در مورد  يا جنس فاعل است نه چیز ديگر؛ چراکه وقتی نمی 

ذات و جنس فاعل سؤال کنی نبايد اسم نکره را مقدم بیاوری؛ زيرا  
در اين حالت برای سؤال تو، متعلقی وجود ندارد. از اين جهت که 

ماند و نکره بر ذات و ن و ذات باقی نمی بعد از جنس، چیزی جز عی



 11          ( 1- 17)   1403  بهار و تابستان ،  24  ی اپ ی ، پ 2، شماره  13و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

کند؛ به همین دلیل با نکره در مورد عین و عین چیزی دلالت نمی
أم قصیر« ذات سؤال نمی اگر بگويی: »أرجل طويل جاءک  شود. 

سؤال تو در مورد اين است که شخص آمده از جنس مردهای بلند 
ه وسیله جمله  قد. اما اگر نکره را ب  قد است يا از جنس مردان کوتاه 

توصیف کنی و بگويی: »کنت عرفته من قبلُ أعطاک هذا أم رجلٌ  
شناختی به تو عطا کرد يا لم تعرفه« آيا مردی که از قبل او را می

شناختی؟ سؤال در مورد شخص عطاکننده است مردی که او را نمی
شناخته يا شخصی  و اينکه آيا از کسانی است که مخاطب او را می

 .(142« )همان: .ناختی از او نداشته استکه از قبل ش
 

 :دلالت ثانویه همزه -2-6

به دلالت استفهامی همزه  کنار دلالت  در  های عبدالقاهر جرجانی 
کم و توبیخ  ه کند و دلالت تقرير و انکار، تثانويه همزه نیز اشاره می
های وتدهد و به صورت دقیق به بیان تفارا مورد بررسی قرار می

های ماضی، مضارع و مستقبل  معنايی همزة استفهام در کنار فعل 
 ورزد.پردازد و به مسئلۀ تقديم و تأخیر در سیاق همزه اهتمام میمی
 

 تقریر: -3-6

کند برای اقرار آوردن مخاطب به  ای که بر تقرير دلالت میهمزه 
آيد. می  امری که  ثبوت يا نفی آن برای مخاطب محقق شده است، 

کند ( جرجانی بر اين مسئله تأکید می22:  2007)ابن هشام انصاری،  
آيد ای که برای تقرير يعنی به اقرار درآوردن مخاطب میحکم همزه 

گويی: مانند حکم همزه استفهام است. به عبارت ديگر، وقتی می
»أأنت فعلت ذاک« منظور تو اين است که مخاطب را وادار کنی که 

که او فاعل فعل بوده است. اين مطلب را سخن اقرار و اعتراف کند  
 سازد:خداوند متعال که از زبان نمرود نقل کرده، آشکار می

آيه   انبیاء،  )سوره  ابراهیم«  يا  بآلهتنا  هذا  فعلت  (. 62»أأنت 
تأخیر فعل 113:  1984رجانی،  ج) )أنت( و  اينجا تقديم فاعل  ( در 

واقع شده و شک و کند که فعل  )فعلت( بر اين مسئله دلالت می 
آيا شکستن بت  اينکه  در مورد  است.  فاعل  مورد  در  کار  ترديد  ها 

خواستند که حضرت ابراهیم )ع(  ابراهیم بوده يا نه و قوم نمرود می
علاوه بر اين،  .  ها کار او بوده استخود اقرار کند که شکستن بت

بت می شکستن  خاطر  به  را  )ع(  ابراهیم  کنند.  خواستند  توبیخ  ها 
 کند.ابراين، استفهام در اين آيه شريفه بر تقرير و توبیخ دلالت میبن

«  »قاُلوا أَ أْنتَ فعلَْتَ هذاِ بآِلهَتِنا يا إْبراهِیمُ  ترجمه سورآبادی:
 ، ای ابراهیم! (: گفتند ای تو کردی به خدايگان ما اين62)انبیاء: 

د اين  (: گفت بیک کر63بلْ فعَلَهُ کِبیرُهُمْ هذا« )انبیاء:    »قالَ
)سورآبادی،   ايشان.  مهین  اين  آيه 1565/3فعل  اين  سورآبادی   )

محور ترجمه کرده و سبک اللفظی و متنشريفه را به صورت تحت 
بینیم ه میکان عربی را حفظ نموده است. چنانتقديم و تأخیر در زب

باشد، اما  جمله »ای تو کردی« دقیقاً معادل جمله »أأنت فعلت« می
اللفظی است. سورآبادی در ترجمه خود  فعل بسیار تحت ترجمه اين 

تلاش کرده نظم و ترتیب زبانی تقديم و تأخیر را حفظ کند و ساختار  
که مدّنظر عبدالقاهر است   را  جمله عربی را برهم نزند، اما آن نظمی

بیرُهُمْ هذا«  رده است. حتی در آيه بعدی »قالَ بلْ فعلََهُ کِرعايت نک
همینمی که  ترجمه    بینیم  در  سورآبادی  است.  شده  حفظ  سبک 

»بل« از واژه »بیک « استفاده نموده و عبارت »فعله« را به صورت 
اين فعل« و عبارت »کبیرهم هذا« به صورت »اين مهین   »کرد 

. از ترجمۀ اين آيه کاملًا مشخص است  ايشان« ترجمه کرده است 
ک نموده  که سورآبادی دلالت تقريری و توبیخی از اين آيه را در

است و ترجمه و تفسیر وی از اين آيه با ديدگاه عبدالقاهر در مورد  
حقیقت،   در  دارد.  همخوانی  آيه  توبیخی  و  تقريری  دلالت  مفهوم 
مفهوم آيۀ شريفه زير بر اقرار و اعتراف گرفتن از مخاطب و اثبات 

بت  خود  )ع(  ابراهیم  میاينکه  دلالت  است،  شکسته  را  و  ها  کند 
ترجمۀ خود به اين مسئله که مقصود اقرار گرفتن از سورآبادی در  

 فاعل است، يعنی به معنای ثانويه استفهام اشاره نموده است.
 

 انکاری:-4-6

کند که جمله پس از همزه استفهام انکاری بر اين معنا دلالت می
نمی  وقوع  به  وجه  هیچ  فردی به  کلامی،  چنین  مدعی  و  پیوندد 

( در مورد دلالت انکاری همزه، 20:  2007هشام،  دروغگوست. )ابن 
گويد: »در باب همزه روش ديگری نیز وجود دارد  جرجانی چنین می

کنند کـه فعل اصلًا به و آن اين است که به وسیله همزه انکار می

بکُمْ  وقوع پیوسته باشد. مانند اين سخن خداوند متعال: »  صْفاکُمْ رُّ
َ
 فأ

َ
أ

تخَذَ مِنَ   نکُمْ لتَقُوُلونَ قوْلا عَظِيماً باْلبَنِينَ وَ اَّ آيه    /أسرا« )اْلمَلائکَة إِناثاً إِّ
 ( 111: 1988 (. )جرجانی، 40

بکُمْ » ترجمه سورآبادی:   صْفاکُمْ رُّ
َ
فأ

َ
«: ای برگزيد شما  باْلبَنِينَ   أ

تخَذَ مِنَ اْلمَلائکَة إِناثاً را خدای شما به پسران »  «: و خود فراگرفت  وَاَّ

دختران   فريشتگان  قوْ » از  لتَقُوُلونَ  نکُمْ  عَظِيماً إِّ شما  لا  که  حقا   :»
می عظیم مشرکان  بهتان  )يعنی  بزرگ،  گفتاری  خدا  بر  گويید 

الملائکة بنات گفتند )گويید و اين جواب بنی ملیح است که می می
له يه نیز  ( سورآبادی در ترجمۀ اين آ1372/2(. )تفسیر سورآبادی،  الَّ

 مقید به متن است.

نموده   ترجمه  آيا  معنای  به  لفظ »ای«  با  را  و  همزه  در است 
ثانويه استفهام يعنی  ترجمه تحت  اللفظی خود تلاش کرده معنای 

اصل تقديم فعل در اين نوع   .مفهوم استفهام انکاری را انتقال دهد
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بیانگر    را  استفهام استکه  فعل  وقوع  است.   عدم  کرده  رعايت 
  است   بینیم که سورآبادی در ترجمه اين آيه تلاش کرده ين، میبنابرا

امانت در نقل مطالب و نظم و ترتیب زبانی را رعايت نمايد و مطالب 
را بدون کم و زياد بیان کند. به عبارت ديگر، وی در ترجمۀ خود  
زبان   ساختار  همین  براساس  و  کرده  حفظ  را  عربی  زبان  ساختار 

صْطَفَي  ده است. جرجانی آيه شريفه » عربی، کلمات فارسی را آور 
َ
أ

رُونَ  تذَکَّ فلَا   
َ
أ تحْکُمُونَ  کَيْفَ  لکُمْ  ماَ  اْلبَنِينَ  عَلَي  )سوره اْلبَناتِ   »

آيه   استفهام  153،154صافات،  از  ديگری  نمونه  عنوان  به  را   ،)
گويد: »اين کلام در رد مشرکان  باره میکند و در اينانکاری ذکر می

باشد«. شود، میکه منجر به جهلی عظیم می  و تکذيب گفتار آنها
خواهد  ( خداوند متعال در اين آيۀ شريفه می114:  1984)جرجانی،  

، باطل و  دانستندکه فرشتگان را دختران خدا می  ، ادعای کافران را
 آن را تکذيب و انکار کند.

صْطَفَي اْلبَناتِ عَلَي اْلبَنِينَ » ترجمه سورآبادی:  
َ
دختران  برگزيد    «: أ

رُونَ   ماَ لکُمْ کَيْفَ را بر پسران. »  «: چه بودست شما را  تحْکُمُونَ أ فلَا تذَکَّ
  - که خدای را دختران خواهید و خود را پسران   - چگونه می حکم کنید 

 (. 154- 153ای درنینديشید تا می چه گويید. )صافات  

سورآبادی،   خود  3/2114)تفسیر  ترجمۀ  در  نیز  سورآبادی   )
سر بلاغی    است  استفهام انکاری را انتقال داده و تلاش کرده مفهوم  

نوع   اين  در  فعل  تقديم  اصل  و  نمايد  حفظ  را  استفهام  در  نهفته 
را   را  استفهام اين است که فعل اصلًا واقع نشده است  بیانگر  که 

در آوردن فعل »حکم    ، رعايت کند. از سوی ديگر، در ترجمه خود
ه ابداع و نوآوری زده است. و آن گويید«، دست بکنید و چه میمی

گويید« آورده است. از  را به صورت »می حکم کنید و می چه می
اجزای   تمام  نموده در ترجمه خود   سوی ديگر، سورآبادی تلاش 

ها از قبیل فعل، مفعول، ضمیرها، حروف و ابزارهای تأکید دقیقاً آيه 
از بلاغت  فنون  از  بسیاری  و  نمايد  ترجمه  خود  مرتبه  قبیل   در 

مسند، اسنادها، حصر، قصر، تشبیه، استعاره   ، مسندالیه و احوالات آن
و .. را در ترجمۀ فارسی خود رعايت نمايد. اين در حالی است که 
سورآبادی   و  دارد  تفاوت  فارسی  با  عربی  زبان  در  بلاغت  فنون 
براساس قداستی که برای آيات قرآن قائل است، نخواسته ساختار  

م بزند. به همین دلیل در ترجمه اين آيه شريفه  زبان عربی را بره 
بینیم که ساختار جمله عربی حفظ شده است و کلمات در مرتبه  می

اند. در زبان فارسی قاعده بر آن است که مسندالیه خود ترجمه شده 
و نهاد بر مسند و گزاره مقدم آورده شود چرا که ساخت و بافت زبان 

( اما در کلام 47:  1381مقدم،  کند. )علوی  فارسی چنین اقتضا می
منظوم فارسی وزن، قافیه و رديف به راحتی جايگاه اجزای سخن  

تواند بسیاری از ابیات شعر خود را بدون  کند و شاعر می تغییر می
ترتیب عادی بسرايد. ترتیب مسندالیه + وابسته فعل + فعل شیوه  

اما گاهی در جملهرايج جمله فارسی است،  زبان  های سازیسازی 
شويم که جای اجزای رو میهايی روبهآثار منثور و منظوم با نمونه 

جمله تغییر کرده و تغییر جايگاه اجزای جمله در نثر و شعر يکی از 
 . (178: 1390های زبانی است. )میرباقری فرد و همکاران، قابلیت 

گويد: »گاهی همزه استفهام در موقعیتی جرجانی در ادامه می
مراد، انکار اصل فعل است سپس لفظ از محل خود خارج  است که  

شود، گويی انکار در مورد فاعل است. مانند اين سخن خداوند  می
( در اينجا عبارت  59متعال: »قل الله أذن لکم« )سوره يونس، آيه  

لکمُْ   الَّلهُنزَلَ  أْيُتمْ ما  أَرَأْگردد: »ُقلْ  »أذن« به اين آيه شريفه برمی
( در اين آيه شريفه  115:  1984(. )جرجانی،  59  /)يونس مِنْ رِزْقٍ«  

أَذِنَ   »الَّلهُ  جمله  ساختار  اما  است،  )أذن(  فعل  اصل  انکار  مقصود 
لکُمْ« بیانگر اين است که فاعل نیز مورد انکار قرار گرفته و بر اين 
مسئله تأکید شده است که وقتی اين اذن از سوی خدا صادر نشده  

 ست دستور حلال و حرام را صادر کند. کسی غیر از خدا قادر نی 

نزَلَ الَّلهُ لکُمْ مِنْ رِزْقٍ«:  »ُقلْ أَ رَأْيُتمْ ما أْترجمه سورآبادی:  
بگو يا محمد چه گويید آنچه فروآورد خدا شما را از روزی و بداد  
شما را، »َفجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلًالا«: پس کرديد شما از آن بعضی  

حرام چون بحیرة و سائبۀ و وصیلۀ و حام   .را حلال  را حرام و بعضی
گفتید خالصۀ لذکورنا و مردار و خمر و زنا و جز آن و حلال آنکه می

نهادند در تحلیل و تحريم. »ُقلْ آلَّلهُ أذَِنَ شريعت ها که ايشان می
خدا دستوری داده است    آيالکُمْ أمَْ عَلیَ الَّلهِ تفْترُونَ«: بگو يا محمد  

يا بر خدای دروغ میو فرمو  بر باده است شما را بدان  فید بل که 
 ( 2/ 1021)تفسیر سورآبادی، گويید.خدای دروغ می

انکاری توجه   آيه به مفهوم استفهام  اين  سورآبادی در ترجمه 
نموده و فرق بین تقديم فعل و تقديم اسم را در حالی که فعل، فعل  

سوی   از  است.  داده  قرار  مدّنظر  است،  ترجمه  ماضی  در  ديگر، 
آيه نظم زبانی و ساختار زبان مبدأ يعنی تحت  اين  از  اللفظی خود 

ترتیب قرار گرفتن عناصر در عبارات و عبارات در جملات را رعايت  
اللفظی ترجمه کرده است. وی، اين آيه شريفه را به صورت تحت

حال در ترجمۀ اين آيه از ترجمه معنايی نیز بهره جسته کرده در عین 
گويید« را برای توضیح بیشتر عبارت »بل که بر خدای دروغ میو  

طور که پیش از اين اشاره مفهوم اين آيه ذکر کرده است. البته همان
پردازد و  اللفظی آيات میکرديم سورآبادی در ابتدا به ترجمه تحت 

 کند. پس از آن آيات را تفسیر می
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آوردن شواهد و مثال  با  تبیی جرجانی  به  اين مسئله  های ديگر  ن 
کند که فلانی چنین  گويد: »وقتی به مردی که ادعا می پردازد و می می 

دانید که آن شخص، اين  سخنی را گفته است در حالی که شما می 
گويی: »أهو قال ذاک بالحقیقۀ أم أنت تغلط؟ آيا  سخن را نگفته، می 

اينجا وضع  کنی؟ در  واقعا او چنین سخنی را گفته يا اينکه تو اشتباه می 
وقتی است که شما می  مانند  زبان  کلام شما  از  دانید که آن سخن 

کنید و در  کار انکار را متوجه فاعل می ای جاری شده و با اين گوينده 
اينجا نفی و ابطال آن سخن شديدتر است. نظیر آن، اين سخن خداوند  

است:   اْلْ متعال  أَمِ  حَرَّمَ  آلذَّکرَْينِ  أَمَُّ»قلْ  أرَْحامُ  نثَیَینِْ  عَلیَْهِ  اشْتمَلََتْ  ا 
(. در اينجا لفظ از محل خود خارج شده و  143آيه    / نثیََیْنِ« )انعام اْلْ

مانند وقتی است که تحريم در يکی از اين امور ثابت شده و با آنکه  
از آيه، شناخت   از اصل و اساس است اما مقصود  انکار تحريم  مراد، 

مسئله است که آنچه که مشرکان    باشد و نفی اين شده می   ماهیت حرام 
 آن را حرام ذکر کردند، از سوی خداوند متعال حرام شده باشد. 

اين  )يعنی خداوند هیچ را حرام نکرده است( و  اين دو  از  يک 
بدان جهت است که وضع کلام بر اين است که گويی آن تحريم  

شود که ما را باخبر کنید که  واقع شده است. سپس به آنها گفته می
کنید، واقع شده در چه چیزی است؟ آيا  ين تحريمی که گمان میا

اين تحريم در اين است يا در آن و يا در امر سومی است؟ تا بطلان  
سخن آنها آشکار شود و جايگاه افتراء آنها نسبت به خداوند ظاهر 

 ( 115: 1984گردد. )جرجانی، 

اْلْنثَیَینِْ«: بگو يا محمد  ُ»قلْ آلذَّکَريْنِ حَرَّمَ أَمِ  ترجمه سورآبادی:  
أَرحْامُ   عَلَیهِْ  اشْتملََتْ  »أَمَّا  را  ماده  دو  آن  يا  کرد  حرام  را  نر  دو  آن 
اْلْنَثیَیْنِ«: يا آنکه درآمده بود بر آن زهدان های دو ماده میش و بز که  

( سورآبادی در ترجمۀ خود  715/  1دو بهم زاده بود. )تفسیر سورآبادی،  
ه کرده و تحريم را انکار نموده است. از سوی ديگر،  به اصل انکار توج 

در ترجمه خود ساختار زبان مبدأ را حفظ کرده است. به عبارت ديگر،  
اسلوب اين آيۀ شريفه در حقیقت استفهامی است. اگرچه ادوات استفهام  

شود  حذف شده است، اما با توجه به قرينه و سیاق، خواننده متوجه می 
کند و سورآبادی نیز در ترجمۀ خود  م دلالت می که اين آيه بر استفها 

اين ساختار را حفظ نموده است. علاوه بر اين سورآبادی در ترجمه خود  
 . ترتیب و نظم زبانی کلمات را نیز حفظ کرده است 

قلْ آلذَّکَريْنِ حَرَّمَ أمَِ اْلْنَثیَیْنِ: »بگو يا محمد آن دو نر را حرام 
 کرد يا آن دو ماده را«. 

يعنی طبق ساختار  بی می  است.  کلمات حفظ شده  ترتیب  نیم که 
عربی در ابتدا فعل سپس مفعول، فعل، حرف و پس از آن مفعول آمده  

ر  است. به عبارت ديگر، ترجمه وی براساس ساختار زبان عربی است د 
و نظم کلام در زبان فارسی برخلاف    حالی که ساختار و قواعد دستوری 

ای  با توجه به اينکه ترجمه وی، ترجمه  ، وجود اين زبان عربی است. با 
اللفظی است، با توجه به سادگی و روان بودن آن، مترجم به خوبی  تحت 

 توانسته است معنای آيه را به مخاطب منتقل کند. 
 
در    -5-6 و فعل مضارع  تقدیم اسم  و  جملات تقدیم فعل 

 پرسشی:

و تقديم اسم    -زمان حال يا مضارع  -جرجانی فرق بین تقديم فعل
گويی: »أتفعل؟« و »أأنت تفعل؟« مطلب از گويد: »وقتی میو می

زمان   يا  و  زمان حال است  يا مقصود شما  نیست.  بیرون  دو حال 
آينده. اگر مقصود تو زمان حال است، معنی جمله شبیه همان معنايی 

 است که در باب ماضی به آن اشاره کرديم. 

گويی: »أتفعل؟« معنای آن اين است  گر، وقتی میبه عبارت دي
خواهی مخاطب را وادار کنی به کاری که او انجام داده، که تو می 

داند کند که نمی اعتراف و اقرار کند و مانند کسی هستی که ايهام می
می وقتی  اما  نه.  يا  است  شده  واقع  فعل  آن  »أأنت واقعاً  گويی: 

خواهی مخاطب را وادار کنی میتفعل؟« معنای آن اين است که تو  
که اعتراف کند که او فاعل فعل است و امر فعل در وجود او ظاهر  
و آشکار است، به طوری که نیازی نیست که اعتراف کند که فعل  

رتی  واقع شده است و اگر منظورت از »تفعل« آينده باشد، در صو
ر را ای مقصودت اين است که تو انکاکه جمله را با فعل آغاز کرده 

می فعل  خود  میمتوجه  گمان  و  وقوع کنی  به  فعل  آن  که  کنی 
)جرجانی، نمی بپیوندد«.  وقوع  به  که  نیست  شايسته  يا  و  پیوندد 

کارِهُونَ« 116:  1984 لها  أْنُتمْ  وَ  »أنُلْزِمُکُمُوها  شريفه  آيۀ  مانند   )
خود 28  /)هود که  حالی  در  »آيا  که  است  اين  آيه  مقصود   .)
خواهید شما را به اکراه به قبول آن واداريم؟« و شما اين حقیقت  نمی

را درنیافته باشید )بّینه بر شما پنهان بماند، يعنی راه راست يا حجّت 
کنیم؟!«. واضح( و از قبول آن سر بزنید، شما را به پذيرش مجبور می

( اين انکار و تکذيبی 40/5یدمحمدتقی مدرسی،  )تفسیر هدايت، س
کند که که او  است از جانب خداوند متعال برای کسی که فکر می

 کند.به پذيرش چیزی که از آن اکراه دارد، مجبور می

»أُنلْزِمُکُمُوها وَ أْنتُمْ لها کارِهُونَ«: ای مـا به ستم    سورآبادی:
ر آن  شما  و  را  شما  آن  ياوانیدن  توانیم  دارنـدگانید. در  دشخوار  ا 

آيه شريفه دلالت  1049/2)سورآبادی:   اين  ترجمه  در  ( سورآبادی 
دانسته   فعل  را متوجه  انکار  ترجمه  در  داده و  قرار  را مدّنظر  انکار 
و   آيه شريفه نظم  اين  ترجمه  در  از سوی ديگر، سورآبادی  است. 

ارت ترتیب و ساختار جملۀ عربی را حفظ نموده اما در ترجمه خود، عب
»به ستم« را برای توضیح بیشتر اضافه کرده است. علاوه بر اين،  
در انتخاب واژگان ابتکار و نوآوری به خرج داده و از واژه »در توانیم 
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ياوانیدن« استفاده کرده است. شايد صرف اين واژه به اين صورت،  
ابداع سورآبادی بوده و شايد هم در آن دوره فعل به اين صورت 

 شده است.استعمال می
های ديگری را رجانی برای تبیین اين مسئله مثال عبدالقاهر ج

شود، گويد: »مثلًا به مردی که بر مرکب خطر سوار میآورد و میمی
گويی: »أتخرج فی هذا الوقت؟ أتذهب فی غیر الطريق؟ أتغرّر  می

روی؟ شوی؟ آيا به بیراهه میبنفسک؟« آيا در چنین زمانی خارج می
های فوق، انکار، متوجه فعل ت مغرور هستی؟ در عبارت يا به خودآ

است. اما اگر جمله را با اسم شروع کنی و بگويی: »أأنت تفعل« يا 
ای و ضمیر مذکور نموده  بگويی: »أهو يفعل« انکار را متوجه همان

از اينکه در موقعیتی باشی که آن فعل از آن سرزده باشد يا به مثابه  
ای. خلاصه او سر زده است، امتناع ورزيده کسی باشی که آن فعل از  

کند که تو شخصی را که گفته شده »او  اينکه تقديم اسم اقتضا می
دهم« انکار گويد که »من انجام میدهد« يا خودش میانجام می

کنی و مقصودت اين است که بگويی: »او کسی نیست که اين کار  
دهد«. اما  انجام نمیرا انجام بدهد و کسی مانند او هم اين کار را  

اگر جمله را با فعل آغاز کنی و بگويی: »أتفعل« اين معنی و مقصود 
نمی مگر  ندارد.  در وجود  معنی  کنی  گمان  است  محال  که  بینی 

گويد: »أتخرج فی هذا جملاتی مثل شخصی که به دوست خود می
الطريق؟«  غیر  فی  أتمضی  بنفسک؟  أتغررّ  که    ، الوقت؟  باشد  اين 

انک باشد که آن گوينده  به منزله شخصی  را  ار کرده که طرف  کار 
می سر  انجام  او  از  کارها  اين  که  باشد  کسی  موقعیت  در  يا  دهد 

درنظر می را  معنی  اين  مردم،  که  است  روشن  کاملًا  زيرا  زند؛ 
دانند که اين معنی شايسته حال و مقامی که اين  گیرند و مینمی

 (1984:  117-118جرجانی،  کلام در آن به کار رفته است ، نیست . )
انتخاب   در  شريفه  آيه  اين  ترجمه  در  سورآبادی  اين،  بر  علاوه 
واژه   از  »تُسمع«  ترجمه  در  مثلًا  است.  داده  خرج  به  ابتکار  واژگان 

»راه  واژه  از  ترجمه »تهدی«  در  و  استفاده کرده  نمايی«  »درياوانی« 
جم  در  واژگان  انتخاب  و  زيبا  صورتگری  است.  نموده  و  استفاده  له 

به   خاصی  موسیقی  جمله  در  واژگان  ديگر  با  واژگان  اين  همنشینی 
 ترجمه بخشیده است. 
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استفهام باب  فعل    ،در  بر  مفعول  تقديم  دقیق  به صورت  جرجانی 
که واقع شده است و فعل مضارعی که واقع نشده است،   را  مضارعی

 دهد:مورد بررسی قرار می

طبق ديدگاه جرجانی، تقديم مفعول نیز مانند تقديم فاعل است.  
می اقتضا  مفعول  اسم  تقديم  محال  يعنی  طريق  در  انکار  که  کند 

بودن و منع از اينکه مفعول به منزله چیزی باشد که مانند آن فعل  
اقع شود. پس اگر بگويی: »أزيداً تضرب؟« در حقیقت  بر مفعول و
ای که زيد به مثابۀ کسی باشد که مورد ضرب و شتم انکار کرده 

قرار بگیرد يا در موقعیتی باشد که کسی جرأت کند و به خودش  
اجازه بدهد که به او تعدی کند و او را بزند؛ به همین دلیل است که  

 ل مقدم شده است:کلمه »غیر« در اين سخن خداوند متعا
اْلَرْض ِ«: )سوره »  وَ  السَّماواتِ  فاطِرِ  وِلیَّا  أَّتخِذُ  الَّلهِ  غَیْرَ  أَ  قلْ 

أَتاکُمْ سخن خداوند متعال »ُقلْ أَ رَأْ  ( و نیز14انعام، آيۀ   يتَکُمْ إِنْ 
( 40عَذابُ الَّلهِ أَ غَیْرَ الَّلهِ تدْعوُنَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ« )سوره انعام، آيه  

در اين آيه شريفه کلمه »غیر« دارای زيبايی، مزيت و فخامتی است  
شد: »قل أأتخذ غیر الله ولیّا« شد و گفته میکه اگر مؤخر ذکر می

و »أتدعون غیرالله « اين فخامت و زيبايی را نداشت؛ زيرا با تقديم  
کلمه »غیر« اين معنا افاده شده است که »آيا غیر خدا به منزله اين  

گفته  است   اگر  شود؟  گرفته  قرار  سرپرست  و  ولی  عنوان  به  که 
هیچمی کلام  ولیّا«  الله  غیر  »أأتخذ  را  شد:  معانی  اين  از  يک 

رساند؛ زيرا در اين صورت انکار فقط متوجه فعل بود و معنای  نمی
 ( 121-122: 1984شد«. )جرجانی، ديگری به آن اضافه نمی 

هِ أَّتخِذُ وِلیَّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ »ُقلْ أَ غَیْرَ الَّلترجمه سورآبادی:  
گیرم فرا  را  خدای  جز  به  ای  محمد  يا  بگو  و   اْلَرْضِ«:  دوستی 

 ( 1/640ها و زمین او است. )سورآبادی:  معبودی هست کننده آسمان 

زبان بسیار ساده و روان است و سورآبادی در ترجمه اين آيه نیز 
اما جايگاه بلاغی تقديم  مفهوم استفهام انکاری را درک کرده است،  

کلمه   تقديم  با  اينجا  در  است.  نداده  قرار  مدّنظر  را  »غیر«  کلمه 
»غیر« اين معنی افاده شده است که آيا شايسته است که غیر خدا  
به عنوان ولی و سرپرست قرار گرفته شود؟ و سورآبادی براساس  

اللفظی است به اين مسئله سبک ترجمه خود که همان ترجمه تحت
  .انکار متوجه مفعول است  ، ه کرده است که در اين آيه شريفتوج

 به همین دلیل در ابتدا مفعول را آورده است.

(: بگو يا محمد ای  40/يَتکُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُ الَّلهِ« )انعامأَرَأْ قلْ  » 
ای چه بینید و چه گويید، اين کم در اين موضع تأکید  -ديديد شما

ا آيد عذاب خدای چون درد و بیماری  گر به شم  -خطاب فايده دهد 
 اندهان » و زيان و بلا و غمان و  

َ
وْ أ

َ
اعَۀُأ «: يا به شما آيد  تتْکُمُ السَّ

تمْ صادِقِینَ«: ای جز خدای  رَ الَّلهِ َتدْعُونَ إنِْ کُنْقیامت نزديک »أَ غَیْ
را خوانید وابردن آن عذاب را بگويید و پاسخ کنید گر هستید راست  

( سورآبادی در ترجمه  656/1گويید. )سورآبادی:  آنچه میگويان در  
اين آيه نیز استفهام انکاری و مسئله تقديم و تأخیر در استفهام را  
مدّنظر قرار داده است. در اين آيه شريفه تقديم مفعول »غیر« اقتضا  

مثابه کند که انکار در طريق محال بودن و منع از اينکه مفعول بهمی
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نند آن فعل بر مفعول واقع شود و سورآبادی به  چیزی باشد که ما
آهنگ   و  لحن  سیاق،  متن،  به  توجه  با  و  نموده  توجه  اصل  اين 

مايه استفهام انکاری در اين آيه پی  توان به درون خواندن ترجمه می
برای  شريفه  آيه  اين  ترجمه  در  سورآبادی  ديگر،  سوی  از  برد. 

تر روشن  متن  به  را  کلماتی  آيه  مفهوم  شدن  کرده تر  اضافه  جمه 
های ترجمه اين آيه شريفه کاربرد کلمات  است. يکی ديگر از ويژگی

باشد )گر به شما آيد عذاب  ف و استفاده از حرف عطف واو میمتراد
خدای چون درد و بیماری و زيان و بلا و غمان و اندهان( استعمال  

وه نیز به زيبايی  کلماتی چون »غمان و اندهان« به جای غم و اند 
. گرچه سورآبادی اين عبارت را در تفسیر عذاب ن افزوده است مت

ذکر نموده است. همچنین، اين حکم در اين سخن خداوند متعال 
(  24/ لفیِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ« )قمر  »َفقاُلوا أَ بشَراً مِّنا واحِداَ نَّتِبعُهُ إِّنا إِذاَ

ه بشری ها کفرشان را بر اين مبنا قرار دادند ککند؛ زيرا آن صدق می 
هاست در مقامی نیست که مورد تبعیت و اطاعت قرار که مانند آن 

گويد که او از جانب بگیرد و دستورات او به اجرا درآيد و اينکه می
ها هم مأمور به اطاعت از او هستند، خداوند متعال مبعوث شده و آن

 ( 122:  1984مورد تصديق و تأيید قرار بگیرد. )جرجانی، 
إِذاَ  ترجمه سورآبادی: إِّنا  نَّتِبعهُُ  واحِداَ  مِّنا  أَبشرَاً  لفیِ   »َفقاُلوا 

ضَلالٍ وَ سُعُر«ٍ: گفتند ای ما آدمی را از ما يک تنه پسروی کنیم او  
)تفسیر  باشیم.  ديوانگی  و  گمراهی  در  آنگاه  ما  که  درستی  به  را 

 (2485/4سورآبادی: 

سورآبادی در ترجمۀ خود استفهام انکاری و مسئله تقديم و تأخیر  
ديم مفعول )بشرا(   در استفهام را رعايت کرده است. در اين آيه شريفه تق 

کند که انکار در طريق محال بودن و منع از اينکه مفعول  اقتضا می 
مثابه چیزی باشد که مانند آن فعل بر مفعول واقع شود و سورآبادی  به 

به اين اصل توجه نموده که در اين آيه شريفه انکار متوجه مفعول است.  
رجمه ارائه شده  با اين وجود خواننده فارسی زبان ممکن است از اين ت 

که نسبت به دلالت  نتواند دلالت استفهام انکاری را درک نمايد، مگر اين 
زبانی متن   بافت  با دقت  و  باشد  استفهام آشنايی داشته  ثانويه همزه 

 فارسی و عربی را مورد بررسی قرار دهد. 

اللفظی ای تحتبا توجه به اينکه سورآبادی ترجمه علاوه بر اين،  
بردهد، سارائه می را  به اصل تقديم   اختار جمله عربی  نزده و  هم 

مفعول به توجه نموده است. يعنی جمله »أبشرا منا« را به صورت 
 .»ای )يعنی آيا( ما آدمی را« ترجمه کرده است

وقوع   به  که  باشد  فعلی  برای  »يفعل«  اينکه  يعنی  دوم  نوع 
شبیه کند که حکمش  پیوسته باشد. در اينجا تقديم اسم اقتضا می

 آنچه که در باب ماضی گفتیم، باشد.

خواهد طرف اقرار کند به اينکه او فاعل است يا انکار يعنی می
کند که او فاعل آن فعل است. مثال اول: به مردی که ظلم و ستم 

گويی: »أأنت تجئ إلی الضعیف فتغصب ماله؟« آيا تو کند، میمی
أأنت تزعُم  کنی؟، » آيی و مالش را غصب می به سراغ ضعیف می

کنی که اين مسئله، چنین و  أن المر کیت و کیت؟« آيا گمان می
 ! چنان است؟ و بر همین اساس است سخن خداوند متعال

الَّناسَ    أَفأْنتُ»  )يونسحَّتکْرِهُ  مُؤْمِنِینَ«  يکُوُنوا  (. 99  /تیَ 
 ( 123-124: 1984)جرجانی، 

نوا مُؤْمنِِینَ«: ای تو تی يکُوُ»أَفأْنتُ تکْرِهُ الَّناسَ حَّسورآبادی:  
توانی يا محمد که به جبر و دشخواری بر آن داری مردمان را تا 

 ( 1036/2)سورآبادی:  .باشند گرويدگان

سورآبادی در ترجمه خود تلاش کرده نظم زبانی، يعنی ترتیب 
قرار گرفتن عناصر در عبارات و عبارات در جملات را رعايت کند و 

یان و به اين اصل که انکار متوجه فاعل  مفهوم استفهام انکاری را ب
 است توجه نمايد. 

(. )جرجانی،  32بکَ« )سورة زخرف، آيۀ  »أ هُمْ يقْسِمُونَ رحَمَْتَ رِّ
1984 :123 ) 

بخش کنند رحمت  بکَ«: ای ايشان می»أ هُمْ يقْسِمُونَ رحَمَْتَ رِّ
( در  2267/4خدای ترا، يعنی نبوّت و رسالت ترا. )تفسیر سورآبادی:  

ين آيه شريفه نیز سورآبادی، مفهوم استفهام انکاری را بیان نموده  ا
و نظم زبانی يعنی ترتیب قرار گرفتن عناصر در عبارات را رعايت  
کرده است. به عبارت ديگر، سورآبادی ساختار زبان عربی را حفظ 

 بان مقصد را درنظر نگرفته است.کرده و ساختار ز
 

 گیری نتیجه 
ترين تفسیرهای  ترين و قديمی سورآبادی يکی از مهم ترجمه و تفسیر 

هجری   470اهل سنت به زبان فارسی است. سورآبادی در حدود سال  
اين تفسیر را به رشته تحرير درآورده است. وی در ذيل هريک از  

  است   و تلاش کرده ، به  تفسیر آيات پرداخته  آيات، پس از ترجمه
ات صرفی، بلاغی و نحوی، از نظر زبانی به ويژه از نظر رعايت نک

 تعادل کافی برقرار نمايد. 
دار در تفسیر سورآبادی و مطابقه آن با  های نشان با بررسی جمله 

تفسیر کشف  روح دو  و  آرايش  الاسرار  بلاغی  کاربرد  فرضیه  الجنان 
شود.  در زبان فارسی اثبات می   تأخیر ويژه در بخش تقديم و  اژگانی به و 

الاعجاز عبدالقاهر  در دلائل   تأخیر چه تحت عنوان تقديم و  آن   ، بنابراين 
جرجانی درباره آرايش واژگانی در زبان عربی طرح شده است وارد  

 نیافته است.   فارسی شده اگرچه به درستی انعکاس زبان  
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برده است  نی آزاد  را از آرايش واژگا   بیشترين بهره تفسیر سورآبادی  
توان از اين تفسیر استخراج کرد. با توجه  و انواع آرايش واژگانی را می 

شده در اين پژوهش آرايش واژگانی و حرکت    به آمارها و جداول ارائه 
الاسرار  سیال کلمات روی خط نحو در تفسیر سورآبادی نسبت به کشف 

رآبادی  تر است و اين امر در بلاغت نثر سو الجنان بیشتر و روان و روح 
الاسرار  تاثیر فراوان داشته است. ناگفته نماند که گاهی تفسیر کشف 

از تفسیر سورآبادی به نظر  تر و از لحاظ مضمون تاثیرگذارتر  شاعرانه 
خواسته  الاسرار بر اين ويژگی در نثر کشف . بايد اذعان کرد که  رسد می 

عرفانی  از مضامین عرفانی است در حالی که روش تفسیری سورآبادی  
صرف نیست و سعی کرده که در تفسیر و ترجمه هر آيه مطالب علمی  

فظی است که عتیق  ل ال نکته ديگر درباره ترجمه تحت   ئه کند. ا و مستند ار 
اين    است.   نیشابوری از قرآن انجام داده و سپس به تفسیر آن پرداخته 

در انسجام نثر او اثر ناخوشايندی گذاشته است. با وجود اينکه    ، ناگزير امر  
شود  اللفظی حفظ امانت در ساختار زبان مقصد باعث می در ترجمه تحت 

که گاهی معنا و مضمون اصلی کلام مبدأ به مخاطب منتقل نشود، اما  
سورآبادی تا حدودی در انتقال مفاهیم و معانی آيات مذکور موفق بوده  

وانسته معانی ثانويه استفهام را انتقال دهد. از سوی ديگر، جرجانی  و ت 
گزينی دارد. در اين مورد نیز  ای به اصل انتخاب واژه يا واژه توجه ويژه 

ترين معادل را انتخاب  سورآبادی تلاش کرده است در ترجمۀ خود دقیق 
اين  وجود  با  تحت کند.  ترجمه  در  معادل  که  يک  گاهی  اللفظی 

اما  ر ترجمه قرآن نمی خصوص د به  تواند مقصود اصلی آيه را برساند 
از   برقرار کند.  را  اين تعادل  با آوردن توضیح تلاش کرده  سورآبادی 
نیز پرداخته و   آيات به تفسیر  سوی ديگر، سورآبادی در کنار ترجمه 

 همین مسئله باعث اهمیت کتاب وی شده است. 

ون تکلف آن جست.  بلاغت تفسیر را بايد در نثر ساده، روان و بد 
حال رسای عتیق نیشابوری، خود از  به عبارت ديگر، نثر ساده و در عین 

های بلاغی است. با توجه به اينکه شیوه تفسیر، برپايه  ترين جنبه مهم 
های قرآن در ترجمه فارسی  هاست، بلاغت آيه اللفظی آيه ترجمه تحت 

ها از قبیل فعل،  ه نیز بر جای مانده است. به عبارت ديگر، تمام اجزای آي 
فاعل، مفعول، ضمیرها، حروف و ابزارهای تأکید، دقیقاً در مرتبه خود  
ترجمه شده و بسیاری از فنون بلاغت از قبیل مسندالیه و احوالات آن،  
مسند، اسنادها، حصر، قصر، تشبیه، استعاره و... در ترجمه فارسی نیز  

در ترجمه خود  شود. سورآبادی درصدد اين بوده است که  مشاهده می 
را   مبدأ  زبان  عبارات  در  عناصر  گرفتن  قرار  ترتیب  يعنی  زبانی  نظم 
رعايت کند. وی در ترجمه خود تلاش کرده است نکات صرفی، نحوی  
و بلاغی زبان مبدأ را رعايت نمايد و در سه سطح معنی، ساختار و تأثیر،  

ه اينکه  با توجه ب   ، تعادل و برابری برقرار کند. های دو زبان بین سازه 

اللفظی است، تا حدودی توانسته است ترکیب و ساختار  ترجمه وی تحت 
آيات را برهم نزند و نظم زبانی را رعايت نمايد و در زمینه معنای بلاغی  

نیز  از    ويژه به   ، استفهام  اما  است.  نموده  بیان  را  استفهام  ثانويه  معانی 
بررسی آرايش  اما    ؛ آن تأثیر موجود در متن قرآن است   جهت تأثیر فاقد 

دهد که نويسنده در اين  واژگانی در نثر سه تفسیر به راحتی نشان می 
تفسیر همه عناصر جمله را بنابر دلايلی که تنها با رجوع به بافت بیرونی  

سازی يا تاثیر بلاغی در آغاز  شود برای برجسته يا درونی متن آشکار می 
 دهد. يا پايان جمله قرار می 
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